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گروه حوادث - راننده شــرور خــودروی زانتیا که 
به خاطر کینه از همسرسابقش، تصمیم به انتقام از زنان 
گرفته بود به بهانه مسافرکشی آنها را داخل خودرویی 
که هیچ راه فراری نداشــت مورد آزار و اذیت شیطانی 

قرار می داد.
نخســتین شکایت از این مرد میانسال چند روز قبل از 
ســوی زن جوانی به پلیس مطرح شــد. وی که بسیار 
هراســان و نگران بود در تماس با پلیس از ربوده شدن 
و آزار و اذیت خود توســط راننده یک خودروی زانتیا 

خبر داد.
او در تحقیقات گفت: خانه ام در اطراف جاده بهشــت 
زهرا اســت. آن روز از محل کارم بیرون آمدم و منتظر 
تاکســی بودم که خودروی زانتیایی مقابل پایم توقف 
کرد. راننده مرد میانسالی بود و خودرواش هم فرسوده 
و قدیمی بود به همین خاطر اطمینان کردم و سوار شدم. 
البته به غیر از من مســافر دیگری هم داشت. بعداز طی 
مسافتی مسافرش پیاده شد و ناگهان راننده زانتیا تغییر 

مسیر داد.
او ادامه داد: با تغییر مسیرش خیلی ترسیدم و سعی کردم 
که از خودرو پیاده شــوم. اما درها از داخل باز نمی شد. 
هر چه التماســش کردم بی فایده بود و او در بیابان های 
اطراف جاده بهشــت زهرا توقف کرد و سپس داخل 
خودرو مرا مورد تعرض قرار داد. بعد هم دوباره به راه 

افتاد و مرا در نزدیکی خانه ام رها کرد.
با شــکایت زن جوان کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس 
آگاهــی پایتخت وارد عمل شــده و تحقیقات در این 
خصوص آغاز شــد. در ادامه بررسی ها آنها با شکایت 
مشابه دیگری مواجه شدند. زن جوان دیگری در جاده 
بهشت زهرا قربانی جنایت سیاه راننده زانتیا شده بود.

تصویر چهره نگاری شــده متهم از ســوی زن جوان 
شباهت زیادی با راننده قبلی داشت و با توجه به یکسان 
بودن نوع خودرو و شــباهت تصویر متهمان احتمال 
اینکه هر دو جنایت ســیاه از ســوی یک نفر صورت 

گرفته شده باشد، مطرح شد.
بررســی ها دراین باره ادامه داشت تا اینکه مرد جوانی 
به پلیس زنــگ زد و گفت: به تازگی ازدواج کرده ام و 
همســرم لحظاتی قبل هراســان با من تماس گرفت و 
گفت سوار خودروی زانتیایی شده که راننده قصد آزار 

و اذیت او را دارد. خانه مان حوالی بهشــت زهرا است 
و در راه بازگشــت به خانه به دام راننده شیطان صفت 

گرفتار شده است.
بدنبال اعــلام این تماس مأموران بلافاصله وارد عمل 
شــدند اما دقایقی بعد دوباره مرد جوان با پلیس تماس 
گرفت و از فرار همســرش خبر داد و گفت: همســرم 

موفق شده از دست راننده فرار کند.
کشف سرنخ

بلافاصله تحقیقات از زن 18 ساله که موفق به فرار شده 
بود شروع شــد. او گفت: راننده مردی میانسال بود و 
خودرواش هم فرســوده و قدیمی، از طرفی دو مسافر 
هم داخل خودرواش بودند و همه اینها باعث شــد که 
به او اعتماد کنم و ســوار خودرواش شدم. اما مسافرها 
در بین راه پیاده شدند و ناگهان راننده تغییر مسیر داد و 
در جاده ای خلوت پیچید. تازه آن زمان بود که فهمیدم 
چه نقشه شومی در سر دارد. ابتدا سعی کردم در ماشین 
را باز کنم اما درها از داخل باز نمی شد. بشدت ترسیده 
بودم که ناگهان فکری به ذهنم رسید، دستم را از شیشه 
نیمــه پایین پنجره بیرون برده و در را باز کرده و خودم 
را از ماشــین بیرون انداختم. بعد با تمام قوا در خلاف 
جهت فرار کردم و درنهایت موفق شــدم با کمک مرد 
جوانی که در یک کیوسک روزنامه فروشی کنار جاده 
ایستاده بود، نجات پیدا کنم. حین فرار عینک قرمزرنگم 
که روی دســته آن اسم خودم و همسرم را حک کرده 
بودم داخل ماشــین متهم افتــاد. اما در همان گیر و دار 
موفق شدم شماره پلاک خودرو را حفظ کنم گرچه که 

همه اعداد یادم نیست.
دستگیری مرد زانتیا سوار

بــا اعدادی که زن جوان از پــلاک خودروی متهم در 
اختیار تیم تحقیق قرار داد، مأموران موفق به شناســایی 
خودروی زانتیا و مالک آن به نام بابک شــدند. مأموران 
برای دســتگیری راننده زانتیا به دستور بازپرس شعبه 
ششم دادســرای امور جنایی پایتخت وارد عمل شده 
اما مشــخص شد که مرد میانسال در مسافرخانه ای در 
جنوب تهران ساکن شــده است.با به دست آمدن این 
اطلاعات، مأموران راهی مسافرخانه های جنوب تهران 
شدند و پس از جست و جوی فراوان در نهایت موفق 
به شناسایی متهم شدند. این در حالی بود که خودروی 

زانتیای بابک نیز در نزدیکی مسافرخانه پارک شده بود.
در بازرسی از خودروی زانتیا مشخص شد وی به عمد 
درهای آن را خراب کرده و همچنین عینک قرمز رنگ 
زن جوان نیز زیر صندلی شــاگرد داخل خودرو کشف 
شد.مرد میانســال ابتدا منکر این بود که زنان جوان را 
سوار خودرواش کرده است. اما مدارکی که کارآگاهان 
در خودروی او پیدا کردند و همچنین مواجهه حضوری 

شاکی ها باعث شد که وی لب به اعتراف باز کند.
متهــم گفت: مدتی قبل از همســرم جدا شــدم و او 
مهریه اش را به اجرا گذاشت. به خاطر پرداخت مهریه 
همه خانه و زندگی و ســرمایه ام را از دســت دادم و 
سرگردان مسافرخانه های جنوب شهر شدم. از همسرم 
کینه به دل گرفته بودم و تصمیم به انتقام از زنان گرفتم 
آنها را به عنوان مســافر سوار می کردم، اما به آنها تجاوز 
نکردم فقط آنها را می ترســاندم و بعد هم در نزدیکی 

خانه هایشان پیاده می کردم.
با آنکه متهم همچنــان منکر آزار و اذیت زنان بود، اما 
اظهارات شــاکی ها، نظریه پزشکی قانونی و مدارک و 
شــواهدی که کارآگاهان پلیس به دست آوردند نشان 
می دهد که او واقعیت را نمی گوید. بنابراین به دســتور 
بازپرس شــعبه ششم دادســرای امور جنایی پایتخت 
متهم در اختیار اداره آگاهی قرار گرفت و از کسانی که 
توسط این راننده زانتیا مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، 
خواســته شد برای شــکایت به اداره شانزدهم پلیس 
آگاهی یا شعبه ششــم دادسرای امور جنایی پایتخت 

بروند.

اعتراف عجیب راننده شیطان صفت
    گروه حوادث -   مرد میان سالی که با وعده ازدواج، زنان و دختران را اغفال 
می کرد در حالی با تلاش های یکی از طعمه هایش دستگیر شد که بررسی 

ها نشان داد او دارای پرونده های مشابه در استان های دیگر کشور است.
پرونده »کلاهبرداری در نقاب خواستگاری«، زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که دختر 38 ســاله معلول در دام حیله گری های مردی شــیاد افتاد و 

همه پس اندازش را از دست داد.
این ماجرا از آن جا آغاز شد که دختر 38 ساله ای با مراجعه به دایره مشاوره 
و مددکاری اجتماعی کلانتری پرده از یک راز تلخ برداشت. او به کارشناسان 
پلیس گفت: من معلول جسمی و کم بینا هستم که بعد از مرگ پدر و مادرم، 
زیر چتر حمایتی خواهرم قرار گرفتم و او مرا زیر بال و پر خودش گرفت. با 
آن که خودم همواره شرمنده محبت های خواهرم بودم اما در این دنیای فانی 

کسی را نداشتم که پشتیبانم باشد.
این دختر معلول ادامه داد: روزگار به همین ترتیب سپری می شد تا این که یک 
روز با خواهرم تصمیم گرفتیم به شهرستان برویم و سری به اقوام و بستگان 
بزنیم. زمانی که به منطقه نخریسی )گاراژدارها( رسیدیم با مردی میان سال 
آشــنا شدیم که همسفرمان بود. او چنان مودب و باوقار و طمأنینه رفتار می 
کرد که ناخودآگاه جذب اخلاق نیکویش شــدم و هر لحظه که می گذشت 
من بیشتر تحت تاثیر اوصاف رفتاری و اخلاقی او قرار می گرفتم تا این که 
در طول ســفر ســر صحبت را با خواهرم باز   و خیلی با ادب مرا از خواهرم 

خواستگاری کرد.
آن مرد که »ح« نام دارد، خودش را مهندس برجسته معرفی کرد که در امور 
ساختمانی فعالیت می کند. او به خواهرم گفت  مدت هاست به دنبال دختری 
باوقار و مناسب برای ازدواج می گردد اما تاکنون نتوانسته دختری خوب با 
این خصوصیات اخلاقی برای خودش پیدا کند. آن مرد میان سال در حالی 
که من هم ســخنانش را می شــنیدم ادامه داد: از لحظه ای که خواهر شما را 
دیدم خیلی راحت فهمیدم که او دختری صاف و بی ریا و صادق است  به 
همین خاطر از شــما تقاضا دارم در صورتی که اجازه بدهید از خواهر شما 

خواستگاری کنم!
دختر جوان که دیگر اشک در چشمانش حلقه زده بود، افزود: خواهرم که 
خوشبختی و سعادت مرا می خواست با شنیدن این جمله، برق عجیبی در 
چشمانش درخشید و من هم از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم! 
خیلی شــاد شــدم به گونه ای که می خواستم از اعماق درونم فریاد بکشم! 
چگونه یک فرد مهندس ساختمان با این وضعیت مالی خوب قصد ازدواج 
با مرا دارد! نمی دانستم چه بگویم فقط با برق چشمانم به خواهرم فهماندم 

که موضوع را جدی بگیرد!
خلاصه بعد از این سفر ارتباط ما با »ح« ادامه یافت و قرار شد قبل از برگزاری 
خواستگاری رسمی، با هم درباره موضوعات و مشکلات موجود گفت و گو 
کنیم! در عین حال و در همان دیدار اول خواهرم ماجرای معلولیت جسمی 
و کم بینایی مرا برای »ح« شــرح داد و به او گفت که خواهرم چنین مشکلی 
دارد! ولی »ح« خیلی خونسرد پاسخ داد: این موضوع را که همان لحظه اول 
فهمیدم. ماجرای معلولیت او هیچ تاثیری در دلبستگی من ندارد! من فقط برای 

رضای خدا می خواهم با او ازدواج کنم تا سرپناهش باشم!
حتی برایش پرستاری استخدام می کنم تا همه امور مربوط به زندگی اش را 
انجام دهد و او تنها »خانم« خانه باشد! و ... وقتی این حرف ها را می شنیدم 
انگار در آســمان ها پرواز می کردم و دلباختگی ام به او بیشــتر می شد. »ح« 
را انسانی متعالی می دیدم که چقدر باگذشت و مهربان است! ولی خواهرم 
نگــران بــود، او حرف های »ح« را باور نمی کرد و احتمال می داد که در پس 
این سخنان عاشقانه، دامی کثیف پهن شده باشد! با وجود این ، من عشق را 
در عمق نگاهش می خواندم و با شــرایطی که داشــتم او را ناجی زندگی ام 
می دانستم. بالاخره با اصرارهای فراوان من، خواهرم نیز نقابی روی بدبینی 
هایش کشید و قرار شد مراسم خواستگاری به طور   رسمی برگزار شود و 

من به عقد »ح« درآیم!

چند روز بعد »ح« با من تماس گرفت و ادعا کرد که قصد دارد با من خصوصی 
صحبت کند! من هم که دیگر خودم را آماده مراسم عقدکنان می کردم بدون 
اطلاع خواهرم، گوشــی تلفن او را برداشــتم و به همراه یکی از همسایگانم 

سر قرار رفتم.
آن جا بود که »ح« بعد از تعریف و تمجید از من و سخنان زیبایی که درباره آینده 
و خوشبختی ام می زد، ادامه داد: قصد دارد برای برگزاری مراسم آبرومندانه 
عقدکنان و خریدهای لوازم عقد و عروسی، مبلغی پول را به حساب بانکی 
ام واریز کند تا من نزد فامیل و آشنایان سرشکسته نشوم! »ح« سپس شماره 
کارت بانکی و رمز آن را از من گرفت که اگر اشتباهی در واریز مبلغ رخ داد 

به راحتی بتواند با وارد کردن رمز آن را تصحیح کند!
من هم که دیگر او را نامزد خودم تصور می کردم بدون هیچ گونه تاملی، کارت 
و رمزم را در اختیارش گذاشتم اما لحظه ای که برای یافتن دستگاه عابربانک در 
آن منطقه حرکت کرد ناگهان ایستاد وگوشی خواهرم را نیز که دست من بود 
گرفت تا بعد به من بازگرداند آن لحظه من به چیزی جز انسانیت و مردانگی 
او نمی اندیشیدم و حتی برای لحظه ای هم تصور نمی کردم که وارد بازی در 

چه سناریوی شومی شده ام!
آن روز »ح« برای واریز مبلغی به حســاب بانکی من از ما جدا شــد و من هم 
به خانه بازگشــتم! ولی هنوز ســاعتی از این ماجرا نگذشته بود که فهمیدم 
همه ســرمایه و پس اندازم که بیشتر از 2 میلیون تومان بود از حساب بانکی 
ام برداشت شد از آن هنگام به بعد دیگر هرچه با شماره ای که از »ح« داشتم، 
تماس می گرفتم هیچ کس پاســخ گو نبود تا این که چند روز بعد او گوشی 
تلفن خواهرم را با یک راننده تاکسی تلفنی به در منزل فرستاد اما از خودش 
خبــری نبود! تازه فهمیدم که در دام یک کلاهبردار حرفه ای افتاده ام و همه 
سرمایه ام را که با کارگری پس انداز کرده بودم از دست داده ام! بغض عجیبی 
گلویم را می فشــرد و از این که به راحتی در دام مردی شــیاد افتاده ام خیلی 

نگران و ناراحت بودم! و ...
گزارشات حاکی است  در پی اظهارات این دختر معلول، پرونده ای قضایی 
در این باره تشــکیل شد و گروه ورزیده ای از نیروهای تجسس کلانتری  با 
صدور دســتورات ویژه سرگرد مهدی کسروی )رئیس کلانتری( به تحقیق 
درباره ماجرای کلاهبرداری و ادعاهای دختر جوان پرداختند. آن ها با استفاده 
از شــگردهای تخصصی و پلیســی و در یک قرار صوری در حالی این مرد 
متهم به کلاهبرداری را دستگیر کردند که چند فقره صیغه نامه و کارت های 

عابر بانک از وی کشف و ضبط شد.
متهم این پرونده که به کلانتری  هدایت شده بود مورد بازجویی های ویژه قرار 
گرفت و بررسی های گسترده ای درباره جرایم احتمالی دیگر وی آغاز شد.

بررسی های پلیس که با صدور دستورات خاصی از سوی مقام قضایی همراه 
بود، نشــان داد که متهم دارای پرونده های مختلف بوده و سابقه ای به اتهام 

اغفال در سیستم ثبت جرایم پلیس را دارد.
ادامه تحقیقات همچنین بیانگر آن بود که وی دارای چند پرونده مشــابه در 
اســتان مازندران اســت و احتمال می رود دختران و زنان دیگری نیز طعمه 

کلاهبرداری های وی با نقاب خواستگاری شده باشند.

کلاهبرداری در نقاب خواستگاری!

۲ قتل و یک خودکشی به خاطر اختلاف مالی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان 
فردوسی ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 

715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

 

خدمات
 

مـفقودی
 

اسـتخدام
 

اسـتخدام

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: 07644424999

استخدام منشی صبح 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: 07644424999

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

موتور شارژی خریداریم 
09177656548

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

معلم خصوصی زبان )خانم( جهت تدریس خصوصی 
مجازی دعوت به کار می شود.

 تلفن هماهنگی 09347682955 
ساعت تماس 8 الی 15

اصل کارت کیشوندی به شماره01/ 155300
به نام یاسر ملکوتی خواه مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت تردد فرودگاهی به نام مهرگان مظلوم
به شماره 2710365881 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

دفترچه ی کار به نام آقای محب الله ظریفی به شماره 
پروانه اشتغال 20919 و شماره پاسپورت 03901910 
زیر نظر شرکت نیکو سازان اسکان ایرانیان کیش مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  گروه حوادث - اختلاف مالی دو برادر با صاحب یک ملک بر سر اجاره مغازه موبایل 
فروشی منجر به درگیری خونین و مرگ 2 برادر و صاحب مغازه شد.

بامداد دوشنبه 13 اردیبهشت خبر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از خیابان های شهر 
شــیراز، به پلیس 110 اعلام شد و دقایقی بعد مأموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام 
شدند؛به محض ورود به محل درگیری مأموران جسد خونین مردی میانسال را در پاگرد 
راه پله طبقه اول ســاختمان دیدند و در بررســی های بیشتر وقتی مأموران انتظامی وارد 
آپارتمان شدند، آثار درگیری و شکستن گلدان ها مشاهده و جسد دو نفر دیگر  کشف شد.
ســرهنگ کاووس حبیبی رئیس پلیس آگاهی استان فارس در این باره گفت: با حضور 
عوامل اکیپ بررسی صحنه جرم و کارآگاهان پلیس آگاهی، تحقیقاتی جامع انجام و در 

نهایت مشخص شد که دو برادر23 و 31 ساله بر سر اجاره یک مغازه فروش تلفن همراه، 
با فردی ۵2 ساله، اختلاف داشتند و برای حل موضوع وی را به خانه خواهرشان دعوت 

کرده اند، اما به خاطر مسائل مالی با هم درگیر شدند.
وی در ادامه افزود: در این درگیری ابتدا صاحب ملک و برادر بزرگ تر یکدیگر را با چاقو 

مجروح کرده اند که در پی آن برادر بزرگ تر فوت کرده است.
همین موضوع سبب شده تا برادر کوچک تر با اسلحه، صاحب ملک را که قصد فرار از 
خانه داشــته در راه پله ها با شــلیک گلوله از پا در آورد و بعد از دقایقی هم از شوک این 
اتفاق دست به خودکشی بزند و با گلوله ای خودش را نیز بکشد. تحقیقات تکمیلی در 

خصوص این پرونده ادامه دارد.


